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  چکیده 
ط شبکه هاي خاصی براي هم ها و تناسب واژگان هر ترکیب باید قرینه هاي  نشینی داشته باشند تا توس

ها در زبان و ادبیات  ارتباط برخی واژه  خیال به یکدیگر متصّل شوند؛ به همین دلیل، با وجود دیرینگی
کیبی شکل گرفته است، گیري ترکیبی منجر نشده یا اگر هم تر فارسی، در مواردي این پیوند به شکل

در این تحقیق تلاش شده است، با مروري بر ارتباط دو واژة موج و گوهر . ها به طول انجامیده است قرن
مورد بررسی قرار گیرد؛ ترکیبی که تقریباً در  موج گوهرگیري ترکیب  در شعر فارسی، روند تاریخی شکل

پژوهان معاصر، به دلیل برداشت نارسا از  و بیدل بیت از غزلیات بیدل به آن اشارة مستقیم شده است 170
لزوم مطالعۀ تاریخیِ پیدایش ترکیبات و تعبیرات، اهمیت و . اند آن، در تفسیر ابیات نیز دچار مشکل شده

. کند و شیوة پژوهش، بر اساس پیگیري روند تاریخیِ ترکیب است ضرورت این تحقیق را مشخصّ می
دست دادن مفهوم درستی از این تعبیر، اثبات ارتباط تاریخی در  هنتیجۀ این پژوهش، افزون بر ب

  .اي ترکیبات و تعبیرات در ادب فارسی است گیري پاره شکل
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  ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخی آن
١٤٠   

 
  : مقدمه

شــفیعی (» دیرآشـناترین چهـرة شـعر فارسـی    «تحقیـق دربـارة کسـی کـه میـان بزرگــان ادب      
دانشمندترین «که توصیفاتی چون  ویژه آن رسد؛ به نظر نمی است، کار آسانی به) 10: 1387کدکنی

شخصیتی همـه فـن حریـف در عرصـۀ     «و ) 29: 1387کاظمی(» زبان عصر خویش شاعر فارسی
در صـف اول شـعرایی اسـت کـه در     «او. را با خود به همراه داشته باشـد ) 43: 1387آرزو(» شعر

گی الفاظ، کامیابانه کوشـیده  عر او بـر اثـر   ، امـا ش ـ )114: 1388سـلجوقی (» جودت و تنقیه و سرَ
خیـال   ) 19: 1387شـفیعی کـدکنی  (» اعتنـایی بـه مـوازین طبیعـی زبـان فارسـی       بی« و تـزاحم ِ
  . مبهم شده است) 17: 1376حسینی(

دانـد؛ یعنـی    می» مصراع«ترین راه براي ورود به دنیاي بیدل را دریچۀ  شفیعی کدکنی آسان
نظـر   امـا بـه  ) 73: 1387نیشـفیعی کـدک  (یا کلّ یک غـزل  » بیت«و نه » مصراع«اندیشیدن به 

: 1376حسـینی (» آشنایی با کلیدها و قراردادهاي رایج بین شاعران این سبک«رسد افزون بر  می
براي اثبات این مـدعا،  . ، شناخت ترکیبات و تعبیرات خاص بیدل، کلید ورود به شعر او باشد)108

یات بیدل مورد بررسی قرار را در ادب فارسی و غزل موج گوهرگیري ترکیبِ  روند تاریخی شکل
  . دهیم می
  

  موجِ گوهر ترکیب روند تاریخیبررسی 
چـه از سـطح دریـا     تلاطم آب و کوهه و لپۀ آب و آن«: شده است معناها چنین  در فرهنگ موج

) الاطباء ناظم(» .هاي بزرگی گردد که از پی یکدیگر متعاقب گردد هنگام وزیدن باد برآید و قطعه
آمـده  ) نظـام (» سنگ قیمتـی، مثـل المـاس و لعـل و مرواریـد و امثـال آنهـا       «به معنی  گوهرو 

  :گردد ترین متون بازمی پیشینۀ کاربرد این دو واژه در ادبیات فارسی به کهن.است
  کفَـَـت گویـــی کـــه کـــان گوهرســتی    
ــیم ایــن جهــان را چــو دریــا نهــاد        حک

  موجشان باشد چو دریا وقت  از عجایب خیمه
 فشانش راگوهربجز دریا نخواندي کس کف  

ـــی   ـــم کنـ ـــزو دایـ ـــرکـ ــانی گوهـ ــاحی،(فشـ   )97: 1383ریـ
ـــه  ـــوجبرانگیختــ ـــاد  مــ ــی،(ازو تنـدبــ    )224: 1382فردوســ
  )56: 1385سیستانی، فرخّی(ز بار   کشتی آکنده شان چون وز غنایم خانه

  )30 :1385فرخّی سیستانی،(که دریا را کران باشد  اگر نز بهرِ آن بودي
ترین شکل ارتباط این دو واژه  ست و این بدیهیدریاپیوندد،  را به هم می گوهرو  موجچه  آن

  : با هم است
ــوج  ــاي م ــا چــو دری   زن ســخنت ت

 

ــان در  و   ــوهردر جه ــرد  گ ــنایی،(ارزان  ک   )1061: 1362س
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ــايِ خــــاطر    ــبعم از دریــ ــاد طــ   ز بــ
  بـه  غـزنین، تــو مـوجی زده همچـو دریــا    

  و دریا ولیک گوهرو  موجچیز است  جمله یک
 

  )47: 1334قــوامی رازي، (افشــان  گــوهر هــايِ   مــوج بخیــزد 
  )175: 1362حسـن غزنـوي،  (گرفتـه   گـوهر خراسان ز مـدحِ تـو   

  )92: 1338عراقـی، (صورت هـر یـک خلافـی در میـان انداختـه      
 

برخی از گیرد که به  هاي فراوانی را دربر می بررسی ارتباط این دو واژه در ادب فارسی، مقوله
  :شود آنها پرداخته می

  :گیرد بر روي دریا شکل می موجهمیشه در زیر دریاست و  گوهر -1
ــا؟    ــوجِ دریـ ــد مـ ــر شـ ــرِ گهـ ــرا زیـ   چـ

 

ــود    ــا بـ ــوجِ دریـ ــرِ مـ ــه زیـ ــوهرکـ ــري،( گـ   )58: 1342عنصـ
 

  :کند را بر روي آب ظاهر می گوهر، موج -2
ــوجی زد    ــا مـ ــبزْ دریـ ــه سـ ــویی کـ   گـ

  مـوج زد  از سويِ خاور برآمـد بـاد و دریـا   
 

ــه  ــد بـ ــر برفکنـ ــر  وز قعـ ــوهرسـ ــرو، ( گـ   )44: 1365ناصرخسـ
  )76: 1362امیرمعزّي،( گرفت گوهرسر  رويِ آن دریايِ اخضر سربه

 

  :کشد را از دل صدف بیرون می گوهر، موج -3
  غــمِ تــو از صــدف دل بــرون فکنــد مــوجِ

 

  )302: 1341سیف فرغـانی، (دریايِ عشقِ توست  گوهرِاین نظم را که 
 

  :آورد را از دریا بیرون می گوهر، موج -4
ــرآري   ــون بـ ــی و چـ ــرِ لطفـ ــوجبحـ   مـ

 

ــود    ــا بـ ــوجِ دریـ ــرِ مـ ــه زیـ ــوهرکـ ــري،( گـ   )58: 1342عنصـ
 

  :افکند را به ساحل می گوهر، موج -5
  زن دریاست ز اوصاف جمـالِ تـو   دلم آن موج

 

  )75: 1368جامی، (ها  ز هر موجش به ساحل گوهرکه افتد صد صدف 
 

  :  گیرند که ترکیب خاصی شکل دهند، در کنار هم قرار می این دو واژه، بی آن گاه
  کفَشَ چو بحري، موجش گهر، بخارش جـود 
  ابر است دست رادش، بحر است دست پاکش

 

  )278: 1362قطـران، ( سنانْش ابري، بارانْش سیل و سیلش خـون 
  )267 :1362امیرمعـزّي،  ( موج گوهرزان ابر قطره بدره، زان بحر 

 

و  ، راه را براي ساخت ترکیباتی از این دو واژه بـاز کـرد  گوهرو  موجدر کنار هم قرار گرفتن 
  : کار رفتبهدر شعر فارسی » موجی از گوهر«در معنی  موجِ گوهر
  هـــايِ بـــا نـــاز و نـــوش  در آن خرّمـــی

  از چهـــرة او دلـــم چـــو دریـــا شـــد     
  گر تر بکند دریـا از چشـمۀ خضـرش لـب    

  گهـر خاسـت   دلم موجِکه ز دریايِ  از بس
 

ــب  ــوهررســیده ز ل ــوجِ گ ــوش م ــه گ ــی( ب ــا نظــامی، ب   )401: ت
ــه    ــدي کـ ــا دیـ ــوهر دریـ ــوجِ گـ ــار،( زد مـ   )164: 1341عطـّ

  )166: 1341عطـّــار،( انـــدازد مـــوجِ گهـــردائـــم بـــه نثـــارِ او 
ــه   ــن واقع ــار«ترســم کــه دری ــد» عطّ ــار،( نمان   )220: 1341عطّ

 

  :شود هم در ادبیات فارسی مشاهده میهمچنین کاربرد مقلوب آن 
مــــوجطبــــعِ پهــــنِ تــــو ابــــرِ     گوهرْ

 

ــار   ــرِ لؤلؤبـ ــو ابـ ــت راد تـ ــلمان، ( دسـ ــعد سـ   )222: 1363سـ
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کند؛ گویی که موج زدنِ دریـا   باره فراخ می همین تصویرها، مجال تعبیرات شاعرانه را در این

  :است گوهردرپی رسیدن به 
ــبِ  ــوهرِاز طلــ ــق  گــ ــايِ عشــ   گویــ

 

ــد، مـــوج ــوج، زنـ ــا دلـــم مـ ــوي،( چـــو دریـ   )667: 1375مولـ
 

به پیوند سطحی و ظاهريِ این دو خلاصه  گوهرو  موجظاهراً تا پیدایی سبک هندي، ارتباط 
تراشی مجالی  سازي و لفظ ظهور سبک هندي، براي هنرنمایی شاعران در عرصۀ ترکیب. شود می

هاي ناب و معانی بیگانه در بنـد لفـظ    هاي باریک و مضمون فراهم آورد؛ بر همین اساس، اندیشه
تغییراتـی در ترکیـب   تر گرفت؛ همین امر،  سازي در شعر شتابی فزون جنبش ترکیبگرفتار آمد و 

رگهر شدنِ جیبِ صدف از کوتاه«وجود آورد که  مورد بحث ما به مـوج نیـافتنِ   گوهر«و  »دستی پ 
  : از این مقوله است» در دریا بر اثر طول امل

  دستی پرگهر جیـب صـدف   کوتاهگشت از 
 

  )1043: 1383صـائب، ( 1درین دریا نیافت گوهراز طولِ امل  موج
 

انـدك راه بـراي    افزون بر دگرگونی شبکۀ خیال پیرامون این دو واژه در سبک هندي، اندك
گرفتـه، بـا    شود اما معناي ترکیبِ شکل صورت ترکیب گشوده می همنشینی و قرار گرفتن آنها به

  : چه در شعر بیدل آمده است، تفاوت دارد آن
  بزرگان را کند تردستی از آفـت سـپرداري  

 

  )412: 1383صـائب، ( باشـد دعـاي جوشـن دریـا    که از موج گهر 
 

  
  در شعر بیدل موج گوهرترکیب 

را بـا معنـایی کـاملاً     مـوج گـوهر  آمیزد و ترکیـب  را به هم درمی گوهرو  موجسرانجام، بیدل 
هاي شعر بیدل است که صدها  ترین بافت این ترکیب از کلیدي. نماید متفاوت، به شعر فارسی می

  : هاي او بوده است  تراشی بار دستمایۀ مضمون
ــرورد از ادب ــرت هپ ــاي حس ــو ه ــل ت   مألع

  نویـــد عـــافیتی دارم از جهـــان قیامـــت
  آخر سنگ گردیـدم  موج گوهرز خودداري چو 

 

  )361: 1386بیـدل، ( نیست جز زیـر نقـاب   گوهر  موجِام چون  ناله
  )1697: 1386بیـدل، (اسـت، سروشـم    موج گوهرنفَس  صداي بی

  )1828: 1386بیـدل، ( که بر خود تنگ گردیدم فراهم آمدم چندان
 

سـی دارد  صداي بـی «و » اش در زیر نقاب است ناله«چیست که  موج گوهرراستی  به و » نفَ
؟ پیش از بیان معناي ترکیب، بـه توضـیح برخـی از پژوهشـگران     »گردد از خودداري سنگ می«

  :کنیمدربارة آن اشاره می
از عناصر خاص و شایع در  موجو  گوهر«: محمدکاظم کاظمی دربارة این ترکیب آورده است

یابـد و   همان مروارید است که در دل صدف پرورش می گوهرالبتّه این . ل استتصویرسازي بید
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را  مـوج کـه   یکی ایـن . توان تصور کرد سه معنی می موج گوهراما براي .در قعر دریا جاي دارد

  :بگیریم و این معنی در شعر بیدل غریب نیست» فراوانی«کنایه از 
ـــل بـــی  مـــوجِ   تـــو خـــار را مانـــد   گُ

ســت    مــۀ لعــلِ کــه دارد؟  زمز مطــرب نفَ
 

ــب ــبح شــ ــد  صــ ــار را مانــ ــايِ تــ   هــ
ــی ــۀ ن ــی  در نال ــکَر   م ــروز ش ــد ام ــوجزن   م

 

آبـدار  «را بـه اعتبـار    گـوهر که  دیگر این.»گوهرانبوهی از «یعنی  موج گوهربا این وصف 
بدانیم؛ چون هرجـا آب درکـار باشـد،     موجکه صفتی براي مروارید مرغوب است، صاحبِ » بودن
هاي احتمالی روي مرواریـد   ها یا خط برداشت سوم این است که برجستگی. آید هم پدید می موج

  :این نیز دور از ذهن نیست و در شعر بیدل قرینه دارد. تصور کنیم موجرا 
  آورد، آیینـــــه جـــــوهر گهـــــر مـــــوج

  لعلِ تـو بـه بزمـی کـه دهـد عـرضِ تبسـم       
 

ــی ــد دلِ بـــــ ــم آفریدنـــــ   آرزو کـــــ
  جــا شـکن چهــرة زال اســت  آن مـوجِ گهــر 

 

هـاي آب کـه مـدام     تپش است و از این نظر بر موج موجی آرام و بی موج گوهر،درهرحال 
نوعی وقار،  موج گوهرگویا در . رسند، ارجحیت دارد کوبند و به هیچ جایی نمی سر به سنگ می

  .طمأنینه و آبرو نهفته است
  کــران کــمِ هــر اعتبــار گیــر زیــن بحــرِ بــی

ــا کفایــت اســت یــک نقطــه  ــۀ پ ــل ز آبل پ  
 

  مــوجِ گهــر شــو و ســرِ خــود در کنــار گیــر
   »توان گذشت می موجِِ گهرزین بحر، همچو 

 

)227-228: 1387کاظمی،(  

، گـوهر از خـواص مهـم   «: نیز به این ترکیب اشـاره دارد » گزیدة غزلیات بیدل«او در کتاب 
مـوج  طبیعتـاً   گـوهر، این آب . شود تعبیر می گوهرروانی، غلتانی و درخشش آن است که به آب 

، خطهـا یـا   مـوج گـوهر  ها منظـور از   رسد در بعضی جاي ولی به نظر می. را همراه دارد گوهر
  )777: 1388،بیدل(» .هاي سطح مروارید است و گاه نیز وفور و جلوة آن ناهمواري

و ) 224: 2005حبیـب، ( »مروارید سطحِمانند  موجروشن  ۀسای« را موج گهراسداالله حبیب، 
شـفیعی  )  65: 1384اسـیر، . (انـد  معنـا کـرده   گوهرمحمد عبدالحمید اسیر، آن را درخشش درون 

حرکت است  موجتصویري است پارادوکسی چون لازمۀ «: است  کدکنی دربارة این ترکیب آورده
نیـز مـوجی    گوهرهمه در نظر بیدل  با این. بر سکون و بستگی استوار است گوهرو بنیاد وجودي 

که در یـک آن، تصـور حرکـت و    . ("ترك جولان کرد و رفت موج گوهرتوان چون  می": دارد
بـه اعتبـار داشـتن آب     گـوهر در  موجو گویا تصور آغازین .) سکون را با هم شکل بخشیده است
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توانـد باشـد    هم می موجبوده است و هرجا که آب وجود داشته باشد، پس  گوهردر ) رونق و جلا(
موهـومِ برخاسـته از    موجِو همین .) عی مفهوم مطلق آب، از آب به معنی رونق و درخشندگیتدا(

  :بیند می) ساکن(را بیدل موجی آسوده ) به معنی رونق(آب 
  معنیِ آسودگی نقشِ طلسمِ خامشی اسـت 

 

ــربـــر مـــن از  ــوجِ گهـ ــمون آب  مـ ــد ایـــن مضـ   روشـــن شـ
 

  یا
  روم از خویش و برجـایم هنـوز   عمرها شد می

 

  )336: 1387شفیعی کدکنی،(» است گوهرآبِ  موجگرد تمکینِ خرامت 
 

آمده است؛ یا بیدل دامنۀ آبـدار بـودنِ   » فراوانی«در شعر بیدل کنایه از  موجدرست است که 
کـه رويِ مرواریـد ممکـن اسـت خطـوط و       چیزي را تا روانی و حرکت گسترانده اسـت، یـا ایـن   

نظرانی که عقاید آنها دربارة این ترکیب ذکـر   هایی داشته باشد؛ اما با احترام به صاحب برجستگی
نیسـت کـه از ایـن ترکیـب        کدام از این تعبیرها دربردارندة مفهوم کلّـی  رسد هیچ نظر می شد، به

آنچـه از شـعر   . توضیحات ما دربارة این ترکیب، برگرفته از متن شعر بیدل است.شود برداشت می
  : آید چنین است  بیدل برمی

  :آورد را صدف فراهم می گوهر موج -1
  صدف در بحر، هنگامِ شـکرَپردازي لعلـت  

 

  )2159: 1386بیـدل، ( بـرآورده  گـوهر خجلـت و   موجِفراهم کرده 
 

قدري کوتاه و نامحسـوس اسـت کـه نشـان دادن و نمـودن آن نیـز        به موجتلاطم این  -2
  : مشخصً نیست

  دهد در دلِ صـدف؟  موجچه عرضِ  گوهر
 

ــاب    ــدا نق ــه رويِ ص ــوش ب ــبِ خم ــدل،( دارد ل   )369: 1386بی
 

  :زند جهت به خودش پهلو می در احاطۀ آغوش خویش است و از شش موج گوهر -3
  زند؟ محوِ گریبانِ ادب، کی سر به هر سو می

 

  )1270: 1386بیـدل، (زنـد   جهت، بر خویش پهلو مـی  از شش موجِ گهر
 

  نگشوده نازنینی سان ز خلوت برون خرامد؟ نقاب چه
کرده تنگش آغوش ، هجومِ موجِ گوهرهمچو  جهت  شش  که                                    

)1513: 1386،بیدل(  
  :شود می موج گوهرقطره از بحر است که تبدیل به  یک -4

  تابی یک قطره نـدارد ایـن بحـر    ظرف بی
 

  )1545: 1386،بیـدل ( تـاز بـه میـدانِ صـدف     شو و می موجِ گوهر
 

، عنصـر  گوهراند که در ساخته شدن  شاید به همین دلیل است که پیشینیان بر این باور بوده
  .اند قلمداد کرده گوهررا صفتی براي » آبدار«آب بر عنصر خاك غلبه دارد و 
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 :شود نوعی خاك می به موج گوهر -5
همگهر  موجِ نظرت نیست کم از تمکین ت  

 

  )162: 1386،بیـدل ( مگشـا  پـر  و حیا تا نـدري خـاك شـو    جیبِ
 

  :توأم با پیچ و تاب است موج گوهر -6
ــت  ــرك تــــلاش دارد آبِ رخِ قناعــ   تــ

 

  )1984: 1386،بیـدل ( گوهر از پیچ و تاب خـوردن  موجِسیر است 
 

رد هزار جاده را به منزل شکسته است  پایی آبله موج گوهر -7 حرکـت   بی(= بسته دارد و گَ
  ):است

  منـزل شکسـته اسـت   گرَد هزار جاده بـه  
 

ــوهر آبلــه    ــوجِ گ ــون م ــرم  چ ــايِ تحی   )1912: 1386،بیــدل( پ
 

  :شود در نهایت به سنگ تبدیل می موج گوهر -8
  ز خودداري چو موجِ گوهر آخر سنگ گردیدم

 

  )1828: 1386،بیـدل (فراهم آمدم چندان که بر خود تنگ گردیدم 
 

  :رود از دامن خود فراتر نمی) حرکت کردن آن( موج گهرلغزش پاي  -9
  ام دســت و گریبــان بــا مــوجِ گهــر باختــه

 

  )1682: 1386،بیــدل( از دامــن خــود نیســت بــرون لغــزشِ پــایم
 

لبی خاموش و بسته دارد و گشودن لب آن، تنها بـا کمـک نـاخن ممکـن      موج گوهر -10
  : است

  بیدل زبان موج گهر بـاب شـکوه نیسـت   
 

  )1386:1961،بیـدل ( تو  بـه  نـاخن  گشـا  لـبم     گر مرد  قدرتی 
 

  
   موج گوهرمفهوم ترکیب 

در توضـیح  » الاطبـاء  ناظم«در : دقّت کنیم گوهربراي دریافت معناي این ترکیب، باید در معناي 
یک نوع مـادة صـلب و سـخت و سـپید و تابـان کـه در درون بعضـی        «: واژة مروارید آمده است

اسـت کـه درون    گوهرپس مروارید نوعی » .باشد ها میگوهرشود و یکی از  ها تشکیل می صدف
گونه بیان  این» امهن تنسوخ«در داخل صدف را  گوهرگیري  چگونگی شکل. گیرد صدف شکل می

آیـد، صـدف بـا روي آب آیـد؛      وقت که باران نیسان مـی  و در افواه مشهور است که آن«: کند می
-رسـد، بـه   و چون این قطرات بـه بـاطن صـدف مـی    . گیرد دهان بازگشاده و قطرات باران را می

شـود و در   میتعبیه کرده، مروارید متولّد ) نهاده است، و(خاصیتی که در جوف صدف، قدرت ازلی 
لؤلـؤ،  : و جمـاعتی گوینـد   ).اسـت (حدي که معین و نمو تا به] و نشو[یابد  جوف صدف تربیت می

دلیل بـر ایـن آنسـت کـه     ) و نصر گوید( .صدف را بمنزلت آبِ دهان است که دائم در دهان دارد
] ظاهراً نـوبتی [ی هر سال توی  و به. زیادتی پذیرد] بعد از آن[باران نیسان بیشتر آید، ) هرسال که(

و هرچه در میان دهنِ صدف باشد، و از دهانْ راست بـه گلـوي صـدف فروشـود     . شود زیادت می
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و از اول سخت خُرد بود، بعد از . و چون در یک گوشۀ دهان بود، کژ باشد. مدحرج باشد] عیون و[

کمـال  افزاید تـا بـه   طبقه می و چون پیاز، طبقه. گردد می) و متحجر(نشیند، و منعقد  آن توبرتو می
و این معنی محسوس است که بسیار باشد که سطح ظاهرِ مروارید سیاه باشد یا لونی دیگر، . رسد
برخیـزد، طبقـۀ زیـرین    ) پوسـت (طبقـه   آن را پوست بازکنند، چون یـک . آب بود یا بی» معیوب«

  )85و84: 1348طوسی، (» .آب بود، و خوب خوش
  از ورود یـک  گـوهر آید این است که  کار می ین تحقیق بهبراي ا» نامه تنسوخ«چه از متن  آن

رد است و بعد توبرتو مـی  قطره در درون صدف شکل می افزایـد و بسـته و    گیرد که اول سخت خُ
اي دیگـر در آن شـروع بـه     گونه کـه پـس از بسـته شـدن هـر لایـه، لایـه        شود بدین منعقد می
در شـعر بیـدل، اشـاره بـه      مـوج گـوهر   رسد نظر می بهبا این توضیحات، . کند گیري می شکل
افتد تا آن قطـره تبـدیل    ها و جریاناتی دارد که با ورود یک قطره به درون صدف اتفّاق می کنش

یابـد چراکـه در عـین     می) پارادوکسی(تعبیري متناقض  موج گوهرترتیب،   شود؛ بدین گوهربه 
ك چنـدانی نـدارد     پا می است و باید با تلاطم همراه باشد، آبله موجکه  این بـا ایـن   . شـود و تحـرّ

درون صدف «، موج گوهرشوند؛ چه  قابل تأویل می موج گوهرتوضیح، توصیفات بیدل نیز از 
گشودن لب آن تنها بـا نـاخن میسـر    «، »خورد در آغوش خویش پیچ و تاب می«، »افتد اتفّاق می

در  مـوجِ ، تبدیل به مرواریـد شـدن آن اسـت کـه     موج گوهرسنگ شدن خاك یا «، و 2»است
  .  افتد جریان، اما نامحسوسِ آن از تلاطم می

ـرتلاطم، نمـاد      : پرداختن روي دیگر قضیه نیز قابل تأمل اسـت  مرواریـدي کـه در دریـاي پ
  :اردآبی شکل گرفته است، مانند دریا موجی درون خود د آرامش و سکون است، چون از قطره 

  به طبعِ قطره تـپش آرمیـد و گـوهر شـد    
  چه گهرها به عوض بر سـر دریـا افشـاند   

 

ــیض  ــه ف ــۀ آداب   چ ــدارد طریق ــه ن ــا ک ــدل،( ه   )329: 1386بی
ــا برداشــت  قطــره ــر ز دری ــر اب ــد اگ   )407: 1375قدســی،( اي چن

 

  :کار رفته است البتّه این ترکیب در شعر شاعران دیگر نیز در همین مفهوم به
  ام موجِ گوهر گرچه گرد آوردهخویش را چون 

ــندم   ــرهم نپس ــه و م ــرم، بخی ــمِ جگ   زخ
  خون شد دلم چـو لـذّت آوارگـی شـناخت    

 

  )81: 1377غالب دهلـوي، (دل پر است از ذوقِ اندازِ پرافشانی مرا 
  )293: 1377غالـب دهلـوي،  ( موجِ گهرم، جنـبش و رفتـار نـدانم   
  )197: 1336،کلـیم کاشـانی  ( تا در لباسِ موجِ گهـر در سـفر بـود   

 

دچار اشتباه شویم، تمام کنیم و طبیعی است وقتی مفهوم یک ترکیب را به درستی درك نمی
  :به دو نمونۀ زیر توجه کنید. گیرد بیت تحت تأثیر این اشتباه قرار می

 :دهـد  گونه از این ترکیب ارائه می مفهومی این» سکته در شعر بیدل«اسداالله حبیب در مقالۀ 
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  :این است ،کار رفته زدایی به با بار معنایی سلاست» سکته«بیتهاي بیدل که در آن یکی از «

  جــولان گهــر شــوخیِ بیــدل نکنــد مــوجِ
 

  ) 994 :1376بیـدل، ( روانـم  سـت قـدم شـعرِ   ه ادر سکته شکسـت 
 

آب مانند  موجِنامند، به  یا مروارید را می گوهر گهر یا روشن سطحِ ۀکه همانا سای گهر موجِ
تـازه ایسـتایی و ثبـات     »نورم«به  گهر موجِ آب را ندارد، گویا، موجِاست مگر جولان و پویایی 

 ابهامِ گونه شعر بیدل که از سویی پوینده و روان است در سکته، یعنی سکويِ همان. رسیده است
را در بیـدل در ایـن بیـت، شـعر خـود      ...ستیز تکیه زده است، یعنی به سبک رسیده است سلاست
بـه ضـرورت   » قدم در سکته شکستن« آب برتر می نهد و با تعبیر  موج، بر موج گوهرپهلوي 
 مـوج گـوهر   باز تصویري از .کند ها اشاره می ل در خواندن و دریافتن معناي سرودهمأمکث و ت

 :آب پویا و ناشکیباست موجِکه درخشش و تابناکی ایستا دارد و نه همچون 
 ـأت بیدل از طـور کلامـم بـی    ل نگـذري م  

 

  )165و164: 2010حبیـب، (» گهر تقریر مـن  خیز افتاده چون موجِ سکته
 

باید ساکن و آرام باشد اما این به سایۀ روشـن  موج گهر اند که  نیکی دریافته دکتر حبیب به
است  موج گوهرشدنِ  گوهرگردد بلکه این  سطح گهر یا درخشش و تابناکی ایستاي آن بازنمی

هايِ روي مرواریـد معنـا    را موج موج گوهرپژوهندة دیگري، . بخشد که آن را بر آب برتري می
  : را به خواب فروبرده است گوهراست که مانند مژگانی روي هم آمده و   کرده

  جــولان گهــر شــوخیِ بیــدل نکنــد مــوجِ
 

  )53: 1387کـاظمی، (آورد مژگانِ من بر خویش پیچیدن  هم می به
 

بـازگردیم تـا    موج گوهراز  گوهرگیري  براي درك مفهوم این بیت باید به چگونگی شکل
بـا ایـن   . کند می گوهراست که آن را تبدیل به  موجِ گوهرمتوجه شویم که بر خویش پیچیدنِ 

  . داند را برابر با به خواب عافیت رفتن آن می موج گوهرشدنِ  گوهرزمینه، شاعر،  پیش
  

  موج گوهرهنرآفرینی بیدل با ترکیب 
هاي تازة ادبی را براي زبان  بیدل با استفاده از قابلیت این ترکیب، دست به هنرآفرینی زده و نکته

  : شود هایی از آن نقل می فارسی رونمایی کرده است که نمونه
فـرد را  ،  از سوي دیگر وامانـدگی . حرکتی، گرفتار واماندگی است به دلیل بی موج گوهر ـ 

کند ـ باعـث    می گوهرـ چون آن را تبدیل به   موج گهرکند اما واماندگی  دچار نیاز و حاجت می
  :شود نیازي آن می بی

  غنـا نبـود   واماندگی چو موج گهـر بـی  
 

ــا    ــم پـ ــا زدیـ ــۀ پـ ــالمی ز آبلـ ــدل،(بـــر عـ   )92: 1386بیـ
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  :تپش است بی موج گوهرهر موجی تلاطم و تپیدنی دارد اما  ـ 

  ها ایمن است ز آشوب تپش گوهرموج در 
 

  )285:همـــان(نیســـت تشـــویش دگـــر در بنـــد دل افتـــاده را  
 

  :است موج گوهرصدا،  هر موجی با هیاهو و سروصداي فراوان همراه است؛ تنها موج بی ـ
  نویــد عـــافیتی دارم از جهـــان قناعـــت 

 

ــی ــوج  صــداي ب ــس م ــوهرنف ــان( اســت سروشــم گ   )1697:هم
 

در شرایط عادي هماره آزاد است و با برخاستن از سطح دریـا، سـخن از آزادي خـود     موج ـ 
  : بهره است از این خصوصیت بی موج گوهرگوید اما  می

  ؟گوهرز استغناي آزادي چه لافد موج در 
 

ــانی  ــه اســت آنجــا دکــان ترزب ــه معنــی تخت   )236:همــان( هــا ب
 

رفته بـا   گرفتار آمده است و رفته گوهردر دل  موجحرکت چندانی ندارد؛ این  موج گوهر ـ 
  :ماند شدن، کاملاً از حرکت بازمی تبدیل به آبله 

  گوهرنفس به قید دل افسرده همچو موج به 
 

ــا را    ــتن م ــتادگی اســت رف ــه اس ــک آبل ــین ی ــان(هم   )238:هم
 

کردیم، طبیعی است که پس و پیش بودن  موج گوهرحرکت بودن  با توصیفی که از بی ـ 
  :  در آن مفهومی نداشته باشد

  درس همه در سکتۀ تدبیر مسـاوي اسـت  
 

ــبق    ــیش س ــس و پ ــت پ ــر نیس ــوج گه ــا در م ــان( ه   )244:هم
 

شدن، خـود را از دریـا بیـرون     گوهرگیرد، با تبدیل به  شکل می گوهرموجی که در درون  ـ 
  ):گیرند را از دریا برمی گوهرچه (برد  می

  برد مـا را  هاي بیجا می ز بزم وصل، خواهش
 

ــرد مــا را مــوج مــا بیــرون دریــا مــی  گــوهرچــو    )222:همــان( ب
 

در پی آن اسـت کـه بـا     موج گوهر: برد کار می گونۀ دیگر نیز به بیدل همین مفهوم را به ـ
  :شدن، ساحلی براي خود پیدا کند گوهر

  شـدن امیـد آن دارد   گوهرتلاش موج در 
 

  )266:همـان (پایـان شـود پیـدا     کـه گـرد سـاحلی زیـن بحـر بـی      
 

 مـوج گـوهر  بنـدد امـا ایـن حالـت در      هر پایی از فرط حرکت کردن یا دویدن آبله می ـ 
ك، آبله موج گوهربرعکس است؛ پاي    :بندد می  تنها به دلیل عدم تحرّ

  چگونه ادا کند؟ رهت طلب به دل پاشکسته حقّ
 

  )1070:همـان ( پـا کنـد   ش از ادب، ندویدن آبلـه گوهرکه چو موج 
 

، پلی از گوهربراي عبور کردن از دریا، با تبدیل شدن به  موجِ گوهر در تصوري شاعرانه، ـ
  : یابد آورد و به ساحل راه می آبلۀ پا پدید می

  یک نقطـه پـل ز آبلـۀ پـا کفایـت اسـت      
 

  )557:همـان، همـان  ( تـوان گذشـت   زین بحر همچو موج گهر می
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  ضرورت بررسی روند تاریخی ترکیبات و تعبیرات

شود که ساختۀ ذهن خلاّق اوسـت و   اي واژگان و ترکیبات دیده می در شعر هر شاعر بزرگی، پاره
ایـن تعبیـر، بـه معنـی     . به نمایش گـذارد   هایی نو و متفاوت از این طریق کوشیده است تا تجربه

توان پذیرفت که شاعري بدون نگاه به گذشـته و   یان نیست زیرا نمینادیده گرفتن تجارب پیشین
بهره بردن از توانمندي شاعران بزرگ پیش از خود، قادر به ساختن بنایی اسـتوار در شـعر و ادب   

شـاعران    ها و تعبیـرات آنهـا، ویژگـی    تتبع در دیوان شاعران گذشته و بهره بردن از ترکیب. باشد
شود که گاه شاعري با انجام تغییراتی در یـک ترکیـب    ، مشاهده میبزرگ است؛ بر همین اساس

  . کرده است کهن، آن را در قالب ترکیبی نو به ادب پارسی عرضه 
، پیشینۀ آن را درنظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که نطفۀ موج گوهراگر در بررسی ترکیب 

شـده   کنیم ـ در شعر صـائب بسـته     گیري این ترکیب ـ در معنایی که ما از آن برداشت می  شکل
هایی کاملاً شبیه توصیفات  است و آن را با ویژگیآفریده را » گوهرآبِ «است، آنجا که او ترکیب 

یکجـا گـره   «، »گزینـد  در یک مقام اقامـت مـی  «: کند فی میگونه معرّ ، اینموج گوهربیدل از 
تواند آن را بشکند چراکه آبِ گهر، درون صـدف   نمی موج«و » قادر به انقلاب نیست«، »شود می

  :»قرار دارد
  چند چون آبِ گهر باشم گره در یک مقام
  چرا اي موج چون آبِ گهر یکجا گره گشتی؟

  شیرینگوي آن لبِ  ز بخت ماست چنین تلخ
  ضـمیران نبـود لغـزش را    دست بـر صـاف  

 

  )180: 1383صائب،(عنان سازد مرا؟  خضرِ راهی کو که موجِ خوش
  )3198: 1383صـائب، ( که در هر جنبشی دامِ تماشايِ دگـر داري 
ــدارد   ــلاب ن ــوجِ انق ــر، م ــه آبِ گه ــائب،( وگرن   )1260: 1383ص
ــر را شــکند     ــرزة مــوج کجــا آبِ گه   )1779: 1383صــائب،( ل

 

  : کار رفته است به» گوهرآبِ «البتّه در دیوان دیگر شاعران سبک هندي نیز ترکیب 
  اي دیده سرشکی بـه وداعـش نفشـاندي   

 

ــود   ــر ب ــر آبِ گه ــک اشــک مگ ــیدي،( در مردم   )  129: 1364ص
 

را کـه در شـعر شـاعران    » گوهرآب «توان چنین نتیجه گرفت که بیدل ترکیب  بنابراین می
 موج گوهرصـورت   تر کردن تناقض آن، به کار رفته، دگرگون کرده و براي برجسته پیش از او به
  . کار برده است در شعرش به

  
  گیرينتیجه

نشانی واژگان در کنار یکدیگر، ترکیبات و  هم. براي شناخت شعر باید از گذرگاه واژگان عبور کرد
کننـد کـه    هایی ظهـور مـی   د و این تعبیرات و ترکیبات، به شکل جملهشون تعبیراتی را موجب می
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هـاي زبـان    هاي جدید از قابلیت سازي، کشف افق دربردارندة مفهوم شعر هستند؛ بنابراین ترکیب

ویژه در شـعر بیـدل دهلـوي مشـاهده      است که نقطۀ اوج آن در اشعار شاعران سبک هندي و به
نشان داد که ارتبـاط آنهـا در    گوهرو  موجد تاریخی دو واژة در این پژوهش، پیگیري رون.شود می

هـاي مختلـف    گیري و انسجام شعر فارسی ـ بـا قرینـه    ادبیات، از قرن چهارم ـ یعنی اوایل شکل 
که ترکیبـی شـکل دهنـد ـ در کنـار هـم        کشف شده و در قرن پنجم، این دو واژه را ـ بدون این 

موجی «به معنی  موجِ گوهررن ششم و هفتم، ترکیب همنشینی این دو واژه در ق. نشانده است
را به ادب فارسی معرّفی کرده است و تا پیدایی سبک هنـدي، ایـن ارتبـاط در همـین     » از گوهر

  .سطح ظاهري باقی مانده است
شعر، این ترکیب نیز تحولاتی به خـود  در ادامه و با رواج سبک هندي و دگرگونی فضاي     
ـ در   مـوج گـوهر  درنهایـت،  . هاي آن شکل گرفتـه اسـت   ر تصویرسازيد  و ژرفایی استدیده

کـار رفتـه    کنیم ـ در شعر بیدل دهلوي و برخی از معاصران او به  معنایی که ما از آن برداشت می
 موجِ گوهربا مفهومی مشابه » گوهرآبِ «گیري ترکیب  دستاورد دیگر این بررسی، شکل .است

این دو موضوع، ضرورت بررسی تاریخی برخی واژگـان  . در شعر صائب تبریزي و معاصران اوست
، مـوجِ گـوهر  شود؛ بدین مفهوم که اگر پژوهشگران در بررسی مفهـوم   و تعبیرات را یادآور می

  . شدند گرفتند، شاید در دستیابی به مفهوم آن دچار اشتباه نمی روند تاریخی را درنظر می
. آید، احاطۀ بیدل بر ابزار زبان و استعدادهاي آن اسـت  نکتۀ دیگر که از این پژوهش برمی   

هایی کـه کاربردشـان در    صورت ترکیب هاي واژگانی و در کنار هم نشاندن آنها به کشف شباهت
فرد بـه نـام او ثبـت شـده اسـت،       زبان فارسی سابقه نداشته و برخی از آنها به صورت منحصر به

توان پذیرفت شاعري چـون بیـدل بـا آنچنـان      راحتی نمی به. تسلطّ اودر حیطۀ زبان استگویاي 
 رسد تنهـا راه  نظر می به.معنا را به ادب فارسی نمایانده باشد مایۀ اندیشه و باورها ، ترکیباتی بی بن

ه  ،شعر بیدل تفسیر و تحلیل درستهاي مختلـف هـر واژه، ترکیـب و کنایه،کشـف      جنبهبه توج
اي  شاید درنظر گرفتن روند تاریخیِ پـاره . هاي پنهان و دور و بررسی روند تاریخی آنهاست باطارت

از ترکیبات و تعبیرات بتواند در گشودن ابهامات شعر وي مؤثّر افتد؛ روندي تاریخی که ـ بـه هـر    
  .  دلیل ـ در ادب پارسی جدي گرفته نشده است
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  یادداشتها

: که نتیجه، عکـس خواسـتۀ هـر دو اسـت     دارد و جالب این موجدف و آرزوهايِ بلند دستی ص بیت اشاره به کوتاه.1
بنـدد و   با تمـام تـلاش خـود، طرفـی از دریـا نمـی       موجشود و  می گوهردستی، لبریز از  صدف به خاطر کوتاه

  .دهد اندیشی پیرامون این دو واژه را نشان می همین بیت، دگرگونی نگرش و خیال. ماند می تهی باقی دست
  :گشودند گره صدف را با ناخن از هم می.2

  شود، چون از صـدف  از دو ناخن گر گره وامی
  گشاد کارِ گهر سخت مشکل است اینجـا 

 

  )1383:3137صـائب، ( ن خویشـتن دایـم گهـر دارد گـره؟    بر جبـی 
  )1386:764بیــدل،( دمــد از چنــگ بحـر، نــاخنِ مــوج  بریـده مــی 
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  .علم: دیوان، تهران. 1383.ـ صائب تبریزي، میرزا محمدعلی
  .اطّلاعات: کوشش محمد قهرمان، تهران دیوان، به.1364.ـ صیدي طهرانی، میرعلی

  .سنایی: کوشش سعید نفیسی، تهران کلیات، به.1338.ـ عراقی، فخرالدین
  .انجمن آثار ملّی: تصحیح تقی تفضلّی، تهراندیوان، به اهتمام و . 1341.ـ عطّار نیشابوري، فریدالدین

  .سنایی: کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران دیوان، به. 1342.ـ عنصري بلخی
  .احیاءکتاب: دیوان، مقدمه، تصحیح و تحقیق محمدحسن حائري، تهران.1377.ـ غالب دهلوي،میرزا اسداالله خان

  . زوار: اقی، تهراندیوان، به کوشش محمد دبیر سی. 1385.ـ فرخّی سیستانی
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  .دانشگاه تهران: قلم عزیزاالله جوینی، تهران شاهنامه، به. 1382.ـ فردوسی، ابوالقاسم

د قهرمـان، مشـهد    . 1375.ـ قدسی مشهدي، حاجی محمد جان دانشـگاه  : دیوان، مقدمه تصحیح و تعلیقـات محمـ
  .فردوسی مشهد

  .ققنوس: تصحیح شدة محمد نخجوانی، تهراندیوان، از روي نسخۀ . 1362.ـ قطران تبریزي، ابومنصور
  .سپهر: الدین حسینی ارموي، تهران تصحیح و اهتمام میرجلال دیوان، به. 1334.ـ قوامی رازي، بدرالدین
  .سورة مهر: ، تهران)رهیافتهایی در شعر بیدل(کلید در باز . 1387.ـ کاظمی، محمدکاظم

  .خیام: و مقدمۀ پرتو بیضایی، تهران دیوان، تصحیح. 1336.کاشانی، ابوطالبکلیم ـ 
  .راد: کلیات، تهران. 1375.الدین محمد ـ مولوي، جلال

  .دانشگاه تهران: دیوان، به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقّق، تهران. 1365.ـ ناصرخسرو، ابومعین
بنیـاد  : ت مدرس رضوي، تهراننامۀ ایلخانی، با مقدمه و تعلیقا تنسوخ. 1348.ـ نصیرالدین طوسی، محمد بن حسن

  . فرهنگ ایران
  .علمی: شرفنامه، تصحیح وحید دستگردي، تهران. بی تا.ـ نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف


